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سعادت انسان در اندیشۀ امام سجاد)ع(

محمد جواد باهنر  

    چکیده

اعتقاد از اساســی‌ترین و بنیادی ترین‌بخش زندگی انسان است؛ زیرا سعادت دو 

جهان در گرو اعتقاد صحیح می‌باشــد. حال پرســش اين اســت كه سعادت انسان 

در كلمات امام ســجاد)ع( چیســت. از مهمترین عوامل ســعادت انسان، دربخش 

اعتقــادات، در كلمات امام ســجاد )ع( معرفت و اطاعت و بندگــی پروردگار عالم 

اســت؛ زیرا هیچ شناختی مانند شــناخت خداوند در تکامل و سعادت انسان نقش 

مهم ندارد وهمچنین شــناخت و اطاعت از پیامبــر)ص( و ائمه معصومین)ع( که در 

این تحقیق با رویش توصیفی و تحلیلی بیان شــده است. در نتیجه راههای شناخت 

خداوند متعال عبارتند از عقل، خود‌شناســی، وتجربه )از طریق آیات و نشــانه‌ها پروردگار 

عالم( اســت ولي عوامل سعادت انسان، درقسمت اجتماعی وفردی، امر به معروف و 

نهی از منکر، جهاد، انفاق، تقوا، زهد، صدق، اخلاص و ذکر و یاد خدا است. 

واژه‌های کلیدی: 

سعادت، خداشناسی، خودشناسی، عقل، جهاد، انفاق، صدق، اخلاص. 

1  . فارغ التحصیل سطح۴ ادبیات زبان وادبیات عرب
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مقدمه.۱	

ســعادت عبارت از رسيدن به هرنوع كمال ممكن است كه انسان استعداد وصول 

به آن را دارد،  ســعادت هم چیزی نیست که بشرنسبت به آن بی‌تفاوت باشد؛ چرا که 

طلب ســعادت یک امر فطری اســت که در سرشت انسآن‌ها نهفته است که به دنبال 

کسب سعادت باشند، تلاش و امیدواری بشربه آینده وکسب توفیقات فراوان به خاطر 

رسیدن او به سعادت است. 

 به دنبال تامین غرایزخویشند 
ً
البته جانوران درک درستی از سعادت ندارند آن‌ها صرفا

و پرشــدن شکم و رفع غرایز درونی آرامش آنان را تأمین می‌کند، اما سعادت در میان 

انســآن‌ها دارای جایگاه ویژهی است، انســان علاوه برتأمین غرائز درونی به مسائل 

مهمتری نیز میاندیشند وسعادت خود را در  تحقق همه آن‌ها  میدانند 

پایه واســاس سعادت انســان در وصول به کمال مطلوب اســت، واو در آرزوی 

رســیدن به مطلوب خویشند، اگر کسی  به برخی از مطلوب خویش برسد، سعادت 

وی نیز به همان نسبت خواهد بود. 

تكامل انسان و رسيدن او به كمالات واقعي، تنها با اعمال و افعال اختياري حاصل 

ميشــود و اگر عملي از روي اختيار نباشد، در تكامل انسان اثري ندارد، وقتي هدف 

والاي انســان رسيدن به كمال و بالاترين كمال قرب به خداوند متعال بود، رسيدن به 

اين هدف نيازمند پيمودن راهي مطمئن و ايمن و به دور ازانحرافات است، خداوندي 

كه ما را فطرتا كمال خواه خلق كرده است، بدون شك راه رسيدن به اين هدف را به ما 

نشــان داده است. عمل به احكام الهي و واجبات و محرمات و نيز توجه به الهامات 

خير و شــر در درون ما، راههاي رسيدن انسان به ســعادت و كمال ميباشند، ناگفته 

پيداست كه تا انسان با راه آشنا نباشد و با آشنايان با راه آشنايي و ارتباط نداشته باشد، 

قادر به پيمودن آن نميباشد. 

قرآن كريم و اولياي معصوم، راه رسيدن به كمال را كه همان صراط مستقيم و شاه 

راه مطمئن بندگي اســت براي ما بيــان كرده‌اند، و نيروي عقل ما و الهامات خوبي و 

بدي در درون ما نيز ما را در تشخيص راه درست ياري مكينند. 
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عوامل سعادت.۲	

	.۱۲ عوامل اعتقادی: -

اعتقاد از اساســیترین‌بخش زندگی انسان اســت؛ زیرا سعادت دو جهان در گرو 

اعتقاد صحیح می‌باشد، چنانکه قرآن کریم میفرماید: 

تِه. )اسراء: 84(. 
َ
اکِل

َ
 عَلی ش

ُ
 یَعمَل

ٌ
ل

ُ
ل ک

ُ
ق

بگو: »هر كس طبق روش )و خلق و خوى( خود عمل مك‏ىند. 

یعنی هر کس براســاس ســاختار اعتقادی خود، عمل می‌کند؛ بنابراین اعتقاد در 

اســام معیار ارزش تمام اعمال انسان اســت حتی اعمال شایسته؛ زیرا اعمال نیک 

هم اگر از روی اعتقاد درســت سرنزند دارای ارزش واقعی نخواهد بود، امام باقر)ع( 

چنین میفرماید: 

. )کلینی، 1389، 5: 431(. 
ٌ

کِ وَ الجُحُودِ عَمل
َّ

عُ مَعَ الش
َ

لایَنف

با تردید انکار هیچ عملی سودمند نیست. 

یعنی ســعادت انســان در گرو اعتقاد صحیح او می‌باشد یعنی عمل بدون اعتقاد 

سودمند نيست؛ زيرا مانند شاخهی است بي‏ريشه )جوادی آملی، 1388، 5: 88( در اینجا 

به بررسی اعتقادهای که در سعادت و تکامل انسان نقش اساسی، دارد میپردازیم: 

 خدا‌شناسی: -۱-۱۲.	

ســؤالی مطرح می‌شود و آن این است که بهترین شناختهای انسان چیست؟ لازم 

است قبل از پاسخ به این سؤال به یک سؤال دیگرپاسخ داد، و آن سؤال این است، که 

آیا معیاری برای شناخت ارزشهای انسانی وجود دارد؟ 

	.۱-۱-۱۲ معیار ارزش انسان: -

در پاســخ این ســؤال میتوان گفت بله، معیار برای ارزش انسان وجود دارد، و آن 

شناختهای اوست، چنانکه امام سجاد)ع( میفرماید: 

. )قمّی، مناجات مریدین( 
ً
 نَصِیبا

َ
تِک

َ
لِهِم فِی مَعرِف

َ
فض

َ
وَ ا
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وقرار بده مرا از کسانی که از شناخت تو بهره بیشتری دارد. 

لذا امام ســجاد)ع( از خداوند درخواســت می‌کند او را از کسانی قرار دهد که از 

شناخت بهرهی بیشتری دارد. 

امام علی)ع( میفرماید: 

 امرِئٍ ما یُحسِنُهُ. )آمدی، 1366، 4: 505(. 
ِّ

ل
ُ
درُ ک

َ
ق

هرکس آن اندازه می‌داند )شــناخت دارد( می‌ارزد، یعنی ارزش و قمت انسان به علم 

ودانش آن می‌باشد. 

رســول خدا)ص( ميفرمايد: هركس هنر علمي بيشــتري داشــته باشــد ارزنده‌تر 

است: 

. )ابن بابویه، 1413، 4: 395(. 
ً
رُهُم عِلما

َ
كث  أ

ً
رُ النّاسِ قيمة

َ
كث  أ

با ارزشترین مردم، کسانی هستندکه از دانش بیشتری بر خوردارند. 

بنابراین ارزش انسان، برابر اســت با ارزش شناختهای او؛ زیرا در واقع هر مقدار 

معرفت انسان زیاد‌تر گردد، بر مراتب انسانی او افزوده می‌شود. 

	.۲-۱-۱۲ معیار ارزش شناختها: -

چنانکه اشاره شد مهمترین ارزش انسان شناخت اوست، حالا چگونه میتوان برای 

شناخت انسان ارزش و قیمت تعیین نمود؟ . 

ارزش انســان به علم وارزش علم به معلوم است و هرانساني هم به اندازه علمش 

ارزش دارد. به فرمودهی امام باقر7خداي سبحان نظير و بديل ندارد: 

. )مجلسی، 1403، 3: 3(. 
ٌ

حَد
َ
مْرِ أ

َ ْ
هُ فِي ال

ُ
رَك

ْ
يْ‏ءٌ وَلا يَش

َ
هُ ش

ُ
لا يَعْدِل

همانــا باخداوند هیچ چیــز برابری نکنــد، وهیچ کس با او درکارهای شــرکت 

نجوید. 

معرفت خدا و نیز توحيد بهترين علم است؛ زیرا شناخت، خداوند که مبدء مبادی 

و غایت غایات اســت، برترین شناختها باید باشد؛ زیرا هیچ شناختی مانند شناخت 

خداوند در تکامل و سعادت انسان نقش مهم ندارد؛ لذا امام علی)ع( میفرماید: 

 اللهِ سُبحانَهُ أعلی المَعارِفِ. )آمدی، 1366، 6: 148(. 
ُ
مَعرِفة
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شناخت خداوند سبحان برترین و بهترین شناختهاست. 

چون انســان تا خداوند را نشناسد، به هر مرتبه از علم و ادراک برسد، شناخت او 

به هستی ناقص است؛ زیرا علوم ديگر بدون خداشناسي نه ‏تنها به انسان راه سعادت 

را نشــان نمي‏دهند بلكه رهــزن او خواهند بود )جوادی آملــی، 1385، 8: 131( چنانکه 

پیامبر)ص( در جواب آن اعرابی که عرض کرد سر دانش چیست؟ فرمود: 

تِهِ. )مجلسی، 1403ق، 3: 14(. 
َ
 اللهِ حَقَّ مَعرِف

ُ
ة

َ
مَعرِف

)سردانش عبارت است از( شناخت خدا آن گونه که شایسته است. 

یعنی علم خداشناسی نسبت به سایر علوم مانند سر نسبت به بدن است. 

ضرورت خدا‌شناسی: 

بنابراین از میان مجموعه باور داشــتهای که شــرط لازم سعادت انسان می‌باشد، 

شــناخت و اعتقــاد بــه خداونــد محوری‌تریــن اصل اســت، از همیــن رو امام 

سجاد7میفرماید: 

يْهِ )صحیفه سجادیه، دعا1: 24(
َ
ا مَنْ رَغِبَ إِل  مِنَّ

ُ
عِيد وَ السَّ

و نيك بخت از ما كسي است كه به سوى قرب و معرفت او رغبت نموده باشد. 

آن حضرت)ع( در جای دیگر بخاطر اینکه خداوند معرفت و شــناخت خودش را 

به او ارزانی داشته، شکر گزاری نموده و میفرماید: 

نا مِن نَفسِهِ. )همان: 11(
َ
ف هِ عَلی مَا عَرَّ

َّ
 لِل

ُ
وَالحَمد

شکر و سپاس خداوندی را که خود را به ما شناساند. 

بنابراین معرفت خداوند از مهمترین عوامل ســعادت انســان می‌باشد، اعتقاد به 

مبدأ در كنار پذيرش معاد، سبب رشد انسان می‌شود)جوادی آملی، 1388الف، 20: 80( 

چنانکه در بُعد ایمان نیز از اساسیترین اصل اعتقادی، ایمان و اعتقاد به خداست. 

راههای خداشناسی: -۲۲.	

شــناخت یک موجود به حســب آن شیء مورد شــناخت به دو گونه است: یکی 

شــناخت شخصی، دیگری شناخت کلی، شناخت شخصی نیز دو گونه است: یکی 

شــناخت شخصی در محسوسات که به وسیله حواس انجام می‌شود، دیگر شناخت 
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شــخصی در غیرمحسوسات که فقط به صورت علم حضوری و شهودی میسر است 

)مصباح یزدی، 1378: 19( در مورد خداوند نیز دوگونه شــناخت قابل تصور اســت. از 

چند راه میتوان خدا را شناخت: 

1. راه عقل، منظور این اســت که تمام مقدمات این راه عقلی اســت، نه اینکه در 

بقیه راههای خداشناسی ازعقل استفاده نمی‌شود. 

2. راه خود‌شناسی. 

3. راه تجربه )ازطریق آیات ونشانه ها(. 

البته شناخت ذات حق به دلایل عقلی ونقلی برای تمام مخلوقات از جمله انسان 

 خود با فيض الهي 
ّ

محال اســت، البته هر موجودي چون مستفيض اســت، در حد

مرتبط است و به همان اندازه از معرفت فيض بر خوردار مي‏شود )جوادی آملی، 1389: 

 .)61

الف( راه عقل: 

هیچ مکتبی به اندازهی مکتب اســام از طریق آیات و روایات در جهت تعریف 

عقل و عظمت عقل و ارزش این گوهر گران بها داد سخن نداده است. 

عقل در آیات: 

در قرآن کریم چهل و نه بار عقل به صورت فعل به کار رفته اســت، فکر، هیجده 

ر و 
ّ
بار در قرآن کریم به صورت فعل ذکر شــده است، که در کل واژه‌های تعقل و تفک

تدبّر بیش از سه صد بار در قرآن ذکرشده است، و این اهمیت عقل فکر را میرساند؛ 

ل مصون می‌باشد وبه منزله  لذا عقل برهاني اســت كه از گزند مغالطه و آسيب تخيُّ

رسول باطني خداوند است )همان، 1388، 1: 162(.   

علامه طباطبای)ره( می‌گوید: عقل در فرهنگ قرآن و سنت به معنای نیرویی است 

که انســان در دینش از آن اســتفاده نموده و بهرهمند می‌شــود وبه وسیله آن به سوی 

حقایــق و معارف و اعمال صالح راه پیــدا نموده و به طبق آن عمل می‌کند )طباطبایی، 

1374. ق، 2: 25، (. 

قرآن كريم هر چند در بســياري از موارد انسان را به تعقل فرا مي‏خواند، لكين در 

يكد  بســياري از موارد ديگر برعدم كفايت عقل بــه تنهايي و ضرورت وجود وحي تأ



                     25    

عس  
دا
 ت
انس
ن دا
 ر
اندیشۀ ام


م سجا
ا

ع)د
) ٭ 

كرده است. 

عقل در روایات: 

روایات زیادی در بارهی اســتفاده از عقل وارد شده است که در اینجا به برخی آن 

روایات اشاره می‌کنیم: 

رسول ا کرم)ص( در بارهی عقل فرمود: 

جَاهِلِ. 
ْ
 مِنْ سَهَرِ ال

ُ
ل

َ
ض

ْ
ف
َ
عَاقِلِ‏ أ

ْ
نَوْمُ ال

َ
لِ ف

ْ
عَق

ْ
 مِنَ ال

َ
ل

َ
ض

ْ
ف
َ
 أ

ً
ــيْئا

َ
عِبَادِ ش

ْ
هُ لِل

َّ
سَــمَ الل

َ
 مَا ق

)کلینی، 1389، 1: 38(. 

رســول خدا )ص( فرمود: خداوند هیچ چیزی با ارزشــتر از عقل را بین بندگانش 

تقسیم نکرد؛ پس خواب عاقل بهتر از بیداری جاهل است. 

امام سجاد)ع( میفرماید: 

لِهِ. )صحیفه 
ْ

 مِنْ عَق
ٌ
ة

َّ
ل

َ
يِــهِ وَ ض

ْ
هٌ مِنْ رَأ

َ
 سَــف

ِ
مُحْتَاج

ْ
ى ال

َ
 إِل

ِ
مُحْتَاج

ْ
بَ ال

َ
ل

َ
نَّ ط

َ
يْتُ أ

َ
وَ رَأ

سجادیه، دعا28: 5(. 

و برآنم که در خواست فقیر از فقیردیگر سفاهت رای و گمراهی عقل است. 

یعنی عاقل کسی است که به شناخت و عبادت غنی مطلق و بالذات پرداخته و از 

او در خواست رفع نیاز می‌کند. 

امام کاظم)ع( برای هشام بن حکم میفرماید: 

 
ُ

سُل الرُّ
َ
اهِرَةُ ف

َّ
ا الظ مَّ

َ
أ
َ
 ف

ً
 بَاطِنَة

ً
ة اهِرَةً وَحُجَّ

َ
 ظ

ً
ة تَيْنِ حُجَّ اسِ حُجَّ ى النَّ

َ
هِ عَل

َّ
امُ إِنَّ لِل

َ
يَا هِش

. )کلینی، 1389، 1: 48(. 
ُ

ول
ُ

عُق
ْ
ال

َ
 ف

ُ
بَاطِنَة

ْ
ا ال مَّ

َ
: وَأ

ُ
ة ئِمَّ

َ ْ
نْبِيَاءُ وَال

َ ْ
وَال

‌ای هشــام! همانا برای خدا بر مردم دو حجت و دلیل و راهنما است یکی ظاهری 

دیگــر باطنی، اما راهنمای ظاهــری پیامبران و ائمه‌اند و حجــت و راهنمای باطنی 

عقل‌های مردم است. 

عقل سبب دین داری انسان می‌شود، یعنی کسی که عقل ندارد دین هم ندارد: 

هُ. )آمدی، 1366: 783(. 
َ
 ل

َ
لا دِينَ لِمَن لا عَقل

كسي كه عقل ندارد، دين ندارد. 

بنابراین عقل یکی از منابع دین است، مسایل دینی را خوب میفهمد یعنی آیات و 

روایات خوب بررسی می‌کند. 
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ب( خودشناسی: 

یکی از راههای دیگرخدا‌شناســی، خود‌شناسی اســت که نزدیکترین راه به سوی 

پروردگار اســت؛ چرا که نیازی بــه مقدمات فنی و پیچیدهی برهانــی و به رفتن به 

طبیعت و مطالعه در ســتاره‌ها نیست، اگر انسان خود را بشناسد، ذات اقدس الهي را 

بهتر و آسا‏نتر خواهد شناخت. )جوادی آملی، 1389: 64(. 

اهمیت خود‌شناسی: 

اهمیت خود‌شناســی به خاطر نقشــی که خود‌شناسی در تحقق کمال انسان دارد 

 رَبّه« 
َ

د عَرف
َ

ق
َ
 نَفسَه ف

َ
مه خداشناسي است: »مَن عَرَف

ّ
بستگی دارد، معرفت نفس مقد

)مجلســی، 1403. ق، 2: 32( هر كس هر اندازه خود را بشناسد، خدا و اسماي حسناي 

او را خواهد ‏شناخت. 

آیت الله جوادی آملی دراین باره مینویسد: 

در باره خودشناسي، همين بس كه براي حركت درمسير كمالات انساني، گريزي 

از شــناخت نفس، قواي آن و خير و شرّش نيســت؛ زيرا شناخت نفس و مدارج آن، 

ةِ 
َ
لنا لِلمَلئِك

ُ
زمينه عروج انســان را تا »سدرة المنتهي«، مقام مسجود ملائكه ‏شدن: )واِذ ق

ها( )همان: 31( 
َّ
ل

ُ
سماءَ ك

َ
مَ آدَمَ الا

َّ
اســجُدوا لآدَمَ( )بقره: 34( ومظهر اســماء الهي گرديدن: )وعَل

فراهم می‌کند. )جوادی آملی، 1389: 19(. 

1( خود‌شناسی درروایات: 

روایات زیادی در بارهی اهمیت خود‌شناســی وارد شده است که ما در این جا به 

برخی از روایاتی که اهمیت خود‌شناسی را بیان می‌کند، نقل می‌کنیم: 

امام علی)ع( در باره اهمیت خود‌شناسی چنین میفرماید: 

مَعَارِفِ. )آمدی، 1366، 6: 148(. 
ْ
عُ ال

َ
نْف

َ
سِ‏ أ

ْ
ف  النَّ

ُ
ة

َ
مَعْرِف

شناخت نفس سود مندترین شناخت هاست. 

معرفت نفس، به انســان بینایي مي‏دهد كه در پرتو آن مي‏تواند حق باطل را از هم 

تمييز داد )جوادی آملی، 1383، 162( و بهترين راه خودشناسي را براي پویندگان اين راه 

ق معرفت به 
ّ
فراهم مي‏کند )همان، 1389: 19( چون شــناخت بيرون از عالِم، بدون تعل

قدرت شناخت خويشتن به ثمر نمي‏رسد و اين همان امكان بلكه فعليت خودشناسي 
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است. )همان: 58(. 

2( خود‌شناسی در آیات: 

کید دارند، از  در میان آیات، برخی آیات، بر تلازم خود‌شناســی با خدا‌شناسی، تأ

جمله آیات: 

.... )فصلت: 53(.  حَقُّ
ْ
هُ ال نَّ

َ
هُمْ أ

َ
نَ ل ى يَتَبَيَّ سِهِمْ حَتَّ

ُ
نْف

َ
سَنُريهِمْ آياتِنا فِي الْفاقِ وَفي‏ أ

به زودى نشــانه‏ هاى خود را در اطراف جهان و در درون جانشــان به آن‌ها نشان 

م‏ىدهيم تا براى آنان آشكار گردد كه او حق است...؟! 

   اين آيه موجودات خارج از نفس انسان را آيات آفاقي وجود واجب مي‌داند وخود 

نفس انسان و شئون وجودي او را نشانه‌ هاي انفسي وجود خداوند محسوب ميك‌ند. 

و نیز میفرماید: 

ا  قِيامَةِ إِنَّ
ْ
وا يَوْمَ ال

ُ
ول

ُ
ق

َ
نْ ت

َ
نا أ

ْ
هِد

َ
وا بَل‏ى ش

ُ
مْ قال

ُ
ك سْتُ بِرَبِّ

َ
ل
َ
سِهِمْ أ

ُ
نْف

َ
هُمْ عَل‏ى أ

َ
ــهَد

ْ
ش

َ
... وَأ

ا عَنْ هذا غافِلينَ. )اعراف: 172(.  نَّ
ُ
ك

... و آن‌ها را گواه بر خويشــتن ساخت )و فرمود: ( »آيا من پروردگار شما نيستم؟ « 

گفتنــد: »آرى، گواهى م‏ىدهيم!« )چنين كرد مبادا( روز رســتاخيز بگوييد: »ما از اين، 

غافل بوديم )و از پيمان فطرى توحيد ب‏ىخبر مانديم(

 فريب 
ً
قرآن كريم بر معرفي انسان اصرار دارد؛ زيرا اگر انسان خود را نشناسد، يقينا

‏خورده و به خطا مي‏رود )جوادی آملی، 1389: 65( البته نگاه دین به شناخت نفس، نگاه 

استقلالی نیست؛ بلکه نگاه آلی است. 

از مجموع آیات وروایات، به دست می‌آید درمیان مسایل اعتقادی اسلام، پس از 

توحید، خود‌شناســی، بیشــترین اهمیت را دارد، در واقع خود‌شناسی به خدا‌شناسی 

میانجامد. 

مقصود از خود‌شناسی چیست؟ 

مقصــود از خود، هم می‌تواند خودِ ظاهری و هیئت مادی انســان باشــد، و هم 

می‌تواند روح انسانی باشد، سؤالی پیش می‌آید و آن این است که آیا خود را از طریق 

انفسی میتوان شناخت؟ یا از طریق آفاقی و یا تلفیقی از این دو طریق؟ . 

در پاسخ، میتوان گفت: خود‌شناسی دینی، کاملترین خود‌شناسی است که شامل 
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تمام اقســام و مراتب خود‌شناســی؛ اعم از نفس نباتی و نفس حیوانی، قلب و روح 

نه و حقیقت هر 
ُ
نه انســان بلكه شناخت ك

ُ
می‌شــود )طیب نیا، 1387: 191( شناخت ك

چيزي برای ممکنات ممتنع اســت، و اين معرفت، مختص ذات اقدس الهي است، 

تنها مقداري از شــناخت كه در محدوده امكان باشد، مقدور انسان است؛ چون هر 

 خود با فيض الهي مرتبط است و به همان 
ّ

موجودي چون مســتفيض اســت، در حد

اندازه از معرفت فيض بر خوردار مي‏شود. ) جوادی آملی، 1389: 61-62(. 

لــذا در آیات و روایات، هم طریق آفاقی خود‌شناســی انســان، که همان مطالعه 

و دقت در کیفیت خلقت انســان و هیئت مادی و ظاهری انســان است و هم طریق 

کید، قرار گرفته  انفسی انســان که همان شناخت روح و جان انسان اســت، مورد تأ

است، مانند آیات: 

نْتَشِرُونَ. )روم: 20(
َ
رٌ ت

َ
نْتُمْ بَش

َ
مَّ إِذا أ

ُ
رابٍ ث

ُ
مْ مِنْ ت

ُ
ك

َ
ق

َ
ل

َ
نْ خ

َ
وَ مِنْ آياتِهِ أ

از نشانه‏هاى او اين است كه شما را از خاك آفريد، سپس بناگاه انسآن‌هاىي شديد 

و در روى زمين گسترش يافتيد!. 

که به ترتیب، خلقت انسان ازخاک، خلقت همسر برای او، اختلاف رنگ انسآن‌ها 

و همچنین، خواب، از آیات الهی، شمرده شده است، امام سجاد)ع(در بارهی خلقت 

انسان میفرماید: 

ى 
َ
مَسَــالِكِ إِل

ْ
 ال

ِ
امِ، حَرِج

َ
عِظ

ْ
ايِقِ ال

َ
بٍ مُتَض

ْ
 مِنْ صُل

ً
نِي مَاءً مَهِينا

َ
رْت

َ
نْتَ حَد

َ
هُــمَّ وَا

َّ
الل

مَامِ 
َ
ى ت

َ
ــى انْتَهَيْتَ بِي إِل  عَنْ حَالٍ حَتَّ

ً
نِي حَالا

ُ
ف صَرِّ

ُ
حُجُــبِ، ت

ْ
هَا بِال

َ
ةٍ سَــتَرْت

َ
ق يِّ

َ
رَحِمٍ ض

مَّ 
ُ
 ث

ً
ما

ْ
مَّ عَظ

ُ
 ث

ً
ة

َ
غ

ْ
مَّ مُض

ُ
 ث

ً
ة

َ
ق

َ
مَّ عَل

ُ
 ث

ً
ة

َ
ف

ْ
 نُط

َ
مَا نَعَتَّ فِي كِتَابِك

َ
جَوَارِحَ ك

ْ
بَتَّ فِيَّ ال

ْ
ث
َ
ورَةِ، وَأ الصُّ

مَا شِئْتَ. )صحیفه سجادیه، دعا32: 23(
َ
رَ ک

َ
 آخ

ً
قا

ْ
ل

َ
نِي خ

َ
ت
ْ
أ

َ
نْش

َ
مَّ أ

ُ
، ث

ً
حْما

َ
امَ ل

َ
عِظ

ْ
 ال

َ
سَوْت

َ
ك

بار خدايا! تو مرا از آبى پســت و از صلبى كه اســتخوآن‌هاى آن به هم پيوســته و 

راههايش تنگ است به رحم و زهدان تنگى كه آن را با پرده‏ها پوشانده‏اى پايين آوردى، 

در حالى كه مرا از حالى به حالى م‏ىگردانى، تا اين كه مرا به صورت يك هكيل تمام 

و كامل در آوردى، و اعضا و اندامها را در بدن من جايگزين و پابرجا نمودى، همان 

طورى كه در كتاب خود تعريف كردى: »اول به حال نطفه، ســپس خون بسته شده، 

و پس از آن پاره گوشــتى مثل گوشــت جويده شده، و بعد استخوان آفريدى، و آنگاه 
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اســتخوآن‌ها را با گوشت پوشاندى، ســپس مرا آنگونه كه خواستى آفريدهى‏ ديگرى 

ايجاد كردى و آفريدى«. 

همه این کلمات گهربار انســان را به مطالعهــی خلقت ظاهری و تطورات آن در 

طول زندگیاش، تشــویق می‌کند، ولی آیات و روایاتی وجود داردکه از اهمیت نفس 

یاهمان روح انسانی حکایت دارد مانند: 

. )اسراء: 
ً
ليلا

َ
 ق

َّ
مِ إِلا

ْ
عِل

ْ
وتيتُمْ مِنَ ال

ُ
ي وَ ما أ مْرِ رَبِّ

َ
وحُ مِنْ أ لِ الرُّ

ُ
 ق

ِ
وح  عَنِ الرُّ

َ
ونَك

ُ
وَ يَسْئَل

)85

و از تو در باره »روح« ســؤال مك‏ىنند، بگو: »روح از فرمان پروردگار من است و 

جز اندىك از دانش، به شما داده نشده است!« 

خالِقينَ. )مؤمنون: 14( 
ْ
حْسَنُ ال

َ
هُ أ

َّ
 الل

َ
تَبارَك

َ
رَ ف

َ
 آخ

ً
قا

ْ
ل

َ
ناهُ خ

ْ
أ

َ
نْش

َ
مَّ أ

ُ
ث

 ســپس آن را آفرينش تازه‏اى داديم پس بزرگ است خداىي كه بهترين آفرينندگان 

است!

وروایت مانند، روایت که ازوجود مقدس پیامبر)ص( نقل شده است: 

هُ. )مجلسی، 1403. ق، 2: 32(  رَبَّ
َ

 عَرَف
ْ

د
َ

ق
َ
سَهُ ف

ْ
 نَف

َ
مَنْ عَرَف

کسیکه خودش را بشناسدگویا خداوند را شناخته است. 

از آنجا که اســام، معتقد به دو بُعدی بودن انسان است و او را موجودی روحانی 

وجســمانی می‌داند؛ لذا میتوان جهت شــناخت ابعاد غیر جســمانی او از ابزار غیر 

تجربی، اســتفاده نمود، اما بُعد مادی انسان در مقایسه با بُعد غیرمادی او به منزلهی 

قطره در برابر اقیانوس است. 

خلاصهی کلام، آن که یکی از بهترین راهی که انسان را به شناخت واقعی خداوند 

میرســاند، معرفت نفس است؛ ‌گر چه ســیر آفاقی در طریق معرفت نفس، می‌تواند 

که انســان را یاری نماید، ولی به تنهایی نمی‌تواند انسان به شناخت حقیقی خداوند 

برساند. 

ب( آیات آفاقی: 

یکی دیگر از راههای شــناخت خداوند، آیات آفاقی است، خدا‌شناسی از طریق 

رجوع و توجه به طبیعت وخلقت، اولین و همگانیترین راه خدا‌شناســی است، آیات 
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آفاقی، یعنی آفرینش مخلوقات باشگفتیهای بیشمارش، که هریک نشانهی بر حقانیت 

ذات حق‌اند، خداوند میفرماید: 

 
َ

ك فِ بِرَبِّ
ْ
مْ يَك

َ
 وَل

َ
حَقُّ أ

ْ
هُ ال نَّ

َ
هُمْ أ

َ
نَ ل ى يَتَبَيَّ سِهِمْ حَتَّ

ُ
نْف

َ
سَــنُريهِمْ آياتِنا فِي الْفاقِ وَفي‏ أ

. )فصلت: 53(
ٌ

هيد
َ

يْ‏ءٍ ش
َ

 ش
ِّ

ل
ُ
هُ عَل‏ى ك نَّ

َ
أ

به زودى نشــانه‏هاى خود را در اطراف جهان ودر درون جانشــان به آن‌ها نشــان 

م‏ىدهيم تا براى آنان آشــكار گردد كه او حق است آيا كافى نيست كه پروردگارت بر 

همه چيز شاهد وگواه است؟ !

بســیاری از آیات قرآن کریم، انســان را به مطالعهی اســرار طبیعت و نظم محیّر 

العقول جهان، دعوت می‌کند، و این، خود یکی از راههای خدا‌شناسی است. 

آيات آفاقي وضع روشــني دارد، مانند آســمآن‌ها، زمين و نظمــي كه در درياها، 

صحراها، گياهان، حيوانات و موجودات آســماني وجود دارد كه تأمل در اينگونه از 

مسائل آفاق، رهگشاست و رونده را به وحدت حق، آشنا ميك‏ند. )جوادی آملی، 1386: 

 )274

اطاعت خداوند: -۳۲.	

یکی دیگر از چیزهایی که سعادت دنیا و آخرت انسان را تضمین می‌کند، اطاعت 

وبندگی خداوند اســت، قرآن کریم اطاعت خداوند را ازبزرگترین ســعادت انسان 

معرفی نموده و میفرماید: 

 )احزاب: 71(. 
ً
 عَظيما

ً
وْزا

َ
 فازَ ف

ْ
د

َ
ق

َ
هُ ف

َ
هَ وَرَسُول

َّ
 الل

ِ
وَمَنْ يُطِع

و هركس اطاعت خدا و رسولش كند، به رستگارى )و پيروزى( عظيمى دست يافته 

است. 

اطاعت وبندگی پروردگار عالم باعث ســعادتمندی انسان می‌شود، همچنین، در 

کید فراوان به اطاعت از خداوند متعال شــده اســت که در روایتی که  روایات، نیز تأ

از امام ســجاد)ع(اطاعت خداوند، سبب نجات و ســعادت مؤمنین معرفی نموده و 

میفرماید: 

یا مَن طاعَتُه نَجاة لِلمُطِیعین. )صحیفه سجادیه، دعا11: 1(



                     31    

عس  
دا
 ت
انس
ن دا
 ر
اندیشۀ ام


م سجا
ا

ع)د
) ٭ 

‌ای کسی که اطاعتش، مایهی نجات و سعادت اطاعت‌کنندگان است. 

کســی که دیگری را عبادت می‌کند و بندگی او را قبول نموده است، در واقع، خود 

را مال او، و او را مالک خود، قراد داده است؛ لذا اطاعت، مربوط به اعمال می‌شود؛ 

یعنی در عمل، اطاعت معنی پیدا می‌کند، امام ســجاد)ع( راه رسیدن به نعمت الهی 

را اطاعت از پروردگار عالم معرفی می‌کند. 

 بِطاعَتِک.... )همان، دعا21: 6(
َّ
کَ اِلا

َ
 مَا عِند

ُ
نال

َ
 أ

َ
... وَل

... و به آنچه درنزد توست جز به طاعت... تو نتوانم رسید. 

و یا میفرماید: 

. )همان، دعا20: 5(
َ

اعَتِك
َ

 فِي ط
ً
ة

َ
ل

ْ
انَ عُمْرِي بِذ

َ
رْنِي مَا ك وَ عَمِّ

و تا هنگامى كه عمر و زندگى من در فرمانبرى تو صرف شود مرا عمر بده. 

بنابرایــن اطاعــت وبندگی یکی از بهترین عوامل ســعادت انســان محســوب 

می‌شود. 

شناخت و معرفت رسول الله)ص(: -۴۲.	

دیگر از چیزهایی که ســبب می‌شود انسان، ســعادتمند شود، شناخت و معرفت 

نســبت به رسول خدا )ص(اســت، هر جامعهی نیاز به الگو و رهبر دارد که شناخت 

او ضروری و لازم اســت. قــرآن کریم، برتریــن الگوی جامعه اســامی را پیامبر 

اکرم9معرفی می‌کند آنجا که میفرماید: 

رَ 
َ
ك

َ
يَوْمَ الخِْرَ وَ ذ

ْ
هَ وَ ال

َّ
 لِمَنْ كانَ يَرْجُوا الل

ٌ
سْوَةٌ حَسَنَة

ُ
هِ أ

َّ
مْ في‏ رَسُــولِ الل

ُ
ك

َ
 كانَ ل

ْ
د

َ
ق

َ
ل

. )احزاب: 21(
ً
ثيرا

َ
هَ ك

َّ
الل

 براى شما در زندگى رسول خدا)ص( سر مشق نكيوىي بود، براى آن‌های كه 
ً
ما

ّ
مسل

اميد به رحمت خدا و روز رستاخيز دارند و خدا را بسيار ياد مك‏ىنند. 

مفهومش اين اســت كه براى شــما در پيامبر)ص( تأســى و پيروى خوبى است، 

م‏ىتوانيد با اقتدا كردن به او خطوط خود را اصلاح و در مســير صراط مســتقيم قرار 

بگيريد )مکارم شیرازی، 1368، 17، 243( امام علی)ع( در نهج البلاغه در باره اسوه بودن 

پیامبر)ص( چنین میفرماید: 
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سوَة. )نهج البلاغه، خ16: 212(
ُ
 فِی الا

َ
ک

َ
افٍ ل

َ
انَ فِی رَسُولِ الله )ص( ک

َ
د ک

َ
ق

َ
ل

براى تو كافى است كه راه و رسم زندگى پيامبر اسلام )ص( را اطاعت نماىي. 

شــناخت آن حضرت)ص( و الگو‌پذیــری از روش زندگی آن حضرت)ص( نه تنها 

آثار دنیوی و اخروی بلکه مشمول پاداش بی‌کران الهی نیز می‌گردد. 

بنابرایــن شــناخت پیامبــر)ص( و اخلاق و صفــات آنحضــرت)ص(و اینکه آن 

حضرت)ص( را الگو و اســوه قرار بدهیم لازم و ضروری اســت، تا به سر منزل کمال 

و سعادت نایل آییم. 

شناخت ائمه-۵۲.	

دیگر از چیزهایکه لازم اســت انســان به آن شــناخت پیدا کند تا به وسیله آن به 

سعادت برسد شناخت ائمه: می‌باشد، قرآن کریم در این باره چنین میفرماید: 

ناسٍ بِإِمامِهِم‏.... )اسراء: 71(
ُ
 أ

َّ
ل

ُ
عُوا ك

ْ
يَوْمَ نَد

 )به ياد آوريد( روزى را كه هر گروهى را با پيشوايشان م‏ىخوانيم!.... 

اما كسكيه درشناخت امام معصوم)ع( يا پيروي از او كوتاهي كند، پايش بر صراط 

قيامت خواهد لغزيد و در دوزخ واژگون خواهد شــد )جوادی آملی، 1389، 3: 96( امام 

باقر)ع( در این باره میفرماید: 

 
َ

 البَیتِ وَمَن ل
َ

هل
َ
 اِمامَهُ مِنّا ا

َ
 اللهَ وَعَرَف

َ
هُ مَن عَرَف

ُ
یَعبُد  وَ

َّ
وَجَل  اللهَ عَزَّ

ُ
مــا یَعرِف اِنَّ

یرَاللهِ هکذا 
َ

 غ
ُ

 وَ یَعبُد
ُ

مایَعرِف اِنَّ
َ
 البَیتِ ف

َ
هل

َ
 الِمامَ مِنّا ا

ُ
 وَ]لا[یَعرِف

َّ
وجَل  اللهَ عَزَّ

ُ
یَعــرِف

. )کلینی، 1389، 2: 62(
ً
لالا

َ
وَ اللهِ ض

همانا کسیکه خدای عز وجل را می‌شناسد و می‌پرستد که خدا را شناسد وامامش 

را شناســد که از ما خاندان اســت وهرکه خدا را بحق بشناســد وامام از ماخاندان را 

نشناسد، همانا آنچه شناسد و بپرستد جز خدا است این طور که ملاحظه می‌کنید به 

از گمراهی است. 

اگر كعبه به همه شرافتها مزيّن است، و وظايفي در اين ‏باره مقرّر شده روح مراسم 

و جان مناســكش ولايت و امامت و شــناخت امام و خضوع در برابر اوست )جوادی 

آملی، 1388، 6: 572(. 
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 امام باقر)ع( نیز میفرماید: با عدم شناخت صحیح و کامل مردم از شخصیت امام 

معصوم)ع(، هیچ عذر و بهانهی از ایشان پذیرفته نیست: 

وا اِمامَهُم. 
ُ
ی یَعرِف رُ النّاسُ حَتَّ

َ
 وَلا یُعــذ

ً
 جاهِلِیَة

ً
 مَیتَة

َ
هُ اِمامٌ، مات

َ
یسَ ل

َ
 وَل

َ
مَــن مات

)مجلسی، 1403. ق، 23: 89( 

هرکــس بمیرد و او را امامی نباشــد، به مرگ جاهلی مرده اســت. از مردم عذری 

پذیرفته نمی‌شود مگر اینکه امام خود را بشناسند. 

بنابراین شناخت امام بر حق چه قدر در سعادت انسان نقش مهمی دارد لذا انسان 

 به ســعادت و رستگاری نخواهد 
ً
اگر امام حق را از امام باطل تشــخیص ندهد قطعا

رســید و از مجموع احادیث به دســت می‌آید که شناخت امام برحق و معرقت مقام 

الهی، یکی از وظایف بسیار خطیر جوامع انسانی و اسلامی است. 

بعد از شناخت آن‌ها نوبت به پیروی از آن‌ها می‌رسد یعنی اطاعت فرع بر شناخت 

است. اطاعت بدون شناخت، بی‌معنا خواهد بود و شناخت بدون اطاعت، نیز موجب 

سعادت انسان نخواهد شد، امام)ع( را به امت شناساندن و اطاعت او را مانند اطاعت 

پيامبر)ص( دانســتن و در نتيجه زندگی جامعه را زندگي معقول و اســامي‏نمودن و 

از زندگي جاهلي نجات دادن اســت )جوادی آملــی، 1388ب: 269(. امام سجاد)ع( در 

اعمال مشترکهی ماه شعبان میفرماید: 

هُم 
َ
وق

ُ
وجَبتَ حُق

َ
ينَ أ

ِّ
خيارَ الذ

َ
برارَ الأ

َ
يِبِينَ الأ

َّ
دٍ الط دٍ وَآلِ مُحَمَّ  عَلى مُحَمَّ

ِّ
هُمَّ صَل

َّ
لل

َ
 ا

رَضتَ طاعَتَهُم وَوِلايَتَهُم. )قمّی، اعمال مشترکه ماه شعبان( 
َ
وَف

بار الها! بر محمد و آل محمد درود بفرســت پاکان و نیکو کاران و اختیار شدگان 

اســت و کسانی که حقشــان را واجب کردی بر مردم واجب است از آن‌ها پیروی و 

اطاعت نمایند. 

و یا در صحیفه سجادیه می‌خوانیم: 

 
َ

 بَعْد
َ

دِك
َ

 فِي بِل
ً
، وَمَنَارا

َ
 لِعِبَادِك

ً
ما

َ
مْتَهُ عَل

َ
ق
َ
وَانٍ بِإِمَامٍ أ

َ
 أ

ِّ
ل

ُ
 فِيک

َ
 دِينَك

َ
ت

ْ
د يَّ

َ
 أ

َ
ك هُــمَّ إِنَّ

َّ
الل

اعَتَهُ. )صحیفه 
َ

تَ ط
ْ

تَرَض
ْ
، وَاف

َ
وَانِك

ْ
ى رِض

َ
 إِل

َ
رِيعَة

َّ
تَهُ الذ

ْ
، وَ جَعَل

َ
هُ بِحَبْلِك

َ
ــتَ حَبْل

ْ
نْ وَصَل

َ
أ

سجادیه، دعا47: 60(

بار خدايا! به تحقيق تو دينت را در هر روزگار و زمانى به وســيلهى‏ امام و پيشواىي 
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كه او را براى بندگانت نشــانه و علامت و در شــهرهايت مناره و جايگاه رهيابى قرار 

دادى، يارى نموده‏اى. پس از آن كه ريســمان آن امام را به ريسمان خودت پيوسته، و 

او را وسيلهى‏ خوشنوديت قرار دادى. و فرمانبرى و طاعت او را واجب ساختى. 

سرّ اينكه اطاعت پيامبر)ص( طاعت خدا شمرده شده، اين است كه او انسان كامل 

و مظهر اســماي حسناي الهي است و بي‌اذن او کاري نميك‌ند و در اين جهت چون 

فرشتگان است و مصداق این آیهی شریفه است. 

ون‏. )انبیاء: 27(
ُ
مْرِهِ يَعْمَل

َ
وْلِ وَهُمْ بِأ

َ
ق

ْ
ونَهُ بِال

ُ
لا يَسْبِق

هر گز در سخن بر او پيشى نم‏ىگيرند و )پيوسته( به فرمان او عمل مك‏ىنند. 

قرآن کریم درجای دیگر میفرماید: 

 وَحْيٌ يُوحی. )نجم: 4-3(
َّ
هَوى. إِنْ هُوَ إِلا

ْ
وَ ما يَنْطِقُ عَنِ ال

و هرگز از روى هواى نفس ســخن نم‏ىگوید. آنچه م‏ىگويد چيزى جز وحى كه 

بر او نازل شده نيست. 

اين آيه همه احكام و معارف ديني را شــامل مي‌شــود ومنظــور آن، تنها الفاظ و 

سخنان پيامبر)ص( نيست، امام سجاد)ع( در اعمال مشترکهی شعبان میفرماید: 

 الغامِرَةِ يَأمَنُ مَن رَكِبَها 
ِ

جَج
ُ
لكِ الجارِيَةِ فِي الل

ُ
دٍالف دٍوَآلِ مُحَمَّ هُمَّ صَلِ عَلى مُحَمَّ

َّ
لل

َ
 ا

هُم لاحِقٌ‏. )قمّی، 
َ
زِمُ ل

ّ
خِرُ عَنهُم زاهِقٌ وَ الل

َ
 وَ المُتَأ

ٌ
هُم مارِق

َ
دِمُ ل

َّ
ها المُتَق

َ
رَك

َ
 مَن ت

ُ
وَ يَغرَق

اعمال مشترکه شعبان( 

خدایا بر محمد و آلش درود فرســت که آنان کشتی دریای معرفت هستند و روان 

در اعماق آن دریا، هرکس بر آن کشــتی سوار شود ایمن میماند، و هرکس شوار نشود 

به دریای هلاکت غرق خواهد شد، و هرکس از آن‌ها پیشی بگیرد از دین خارج شده 

و هرکــس ازآن‌ها عقب بماند نابود گردد، و هرکس همراه آنان باشــد به آن‌ها ملحق 

خواهدشد. 

چنانکه از این حدیث، پیدااست؛ تنها با پیامبر)ص( و اهلبیتش )ع( همگام و همراه 

بودن و اطاعت و پیروی از آن‌ها ســبب سعادت انسان می‌شود. و چه پیشی گرفتن و 

چه عقب ماندن از آن‌ها، سبب هلاکت و نابودی انسان خواهد شد، قرآن کریم هم، 

در این باره چنین میفرماید: 
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نَازَعْتُمْ فىِ 
َ
إِن ت

َ
مْ ف

ُ
مْرِ مِنك

َ ْ
وْلىِ ال

ُ
 وَأ

َ
سُــول  الرَّ

ْ
طِيعُوا

َ
هَ وَأ

َّ
 الل

ْ
طِيعُوا

َ
 أ

ْ
ذِينَ ءَامَنُوا

َّ
هَا ال يُّ

َ
يَأ

حْسَنُ 
َ
يرٌ وَ أ

َ
 خ

َ
الِك

َ
خِرِ ذ

َ
يَوْمِ الا

ْ
هِ وَال

َّ
ؤْمِنُونَ بِالل

ُ
نتُمْ ت

ُ
سُولِ إِن ك هِ وَ الرَّ

َّ
وهُ إِلىَ الل رُدُّ

َ
ــىْءٍ ف

َ
ش

. )نساء: 59(
ً
وِيلا

ْ
أ
َ
ت

اى مؤمنان، از خداوند اطاعت كنيد و از رسول ]او[ و صاحبان امرتان ]هم‏[ اطاعت 

كنيد هر گاه در چيزى اختلاف كرديد، اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، آن را به 

خدا و رسول بازگردانيد. اين بهتر و نيك انجام‌‏تر است. 

اطاعت از خداوند، مقتضاى خالقيت و حاكميت ذات او اســت )مکارم شــیرازی، 

1368، 3: 435(اگر شناخت اطاعت اين پيام‌آور بر مردم واجب نباشد، آمدن رسول و 

اجراي رسالت او هيچ سودي نخواهد داشت. 

بنابراین چیزیکه باعث ســعادت انسان می‌شــود، پیروی از پیامبر)ص( وائمه)ع( 

می‌باشد؛ اطاعت ائمهی اهل بیت)ع(است؛ لذا اطاعت، به معنای فرمان‌برداری کامل 

است، عقب ماندن و جلو افتادن از ایشان، باعث هلاکت و نابودی او می‌شود. 

عوامل اجتماعی: -۶۲.	

	.۱-۶۲ امر به معروف ونهی ازمنکر: -

یکیاز کارهاییکه سعادت جوامع انسانی را تأمین می‌کند، امر به معروف و نهی از 

منکر اســت، چنانکه امام سجاد)ع(از در بار حضرت باری تعالی در خواست توفیق 

امر به معروف و نهی از منکر مینماید: 

امِنَا  يَّ
َ
 أ

ِ
تِنَا هَذِهِ وَفِي جَمِيع

َ
يْل

َ
ا وَ ل

َ
نَــا فِي يَوْمِنَا هَذ

ْ
ق

ِّ
دٍ وَآلِهِ، وَوَف ى مُحَمَّ

َ
 عَل

ِّ
هُــمَّ صَل

َّ
 الل

رِ. )صحیفه ســجادیه، دعا6: 
َ
مُنْك

ْ
 عَنِ ال

ِ
هْي مَعْرُوفِ، وَالنَّ

ْ
مْرِ بِال

َ ْ
يْرِ، ... وَال

َ
خ

ْ
لِسْــتِعْمَالِ ال

 )18

بــار پروردگارا! بر محمد و آل محمد درود و رحمت بفرســت، و ما را دراين روز 

و شــبمان ودر همهى‏ روزهايمان برانجــام كارنيك توفيق ده، امــر به معروف ونهى 

ازمنكركنيم، از اسلام پاسدارى نماييم. 

و یا در جای دیگر میفرماید: 

. )همان، دعا5: 15( 
َ

يْك
َ
اعِينَ إِل

َّ
 الد

َ
نَا مِنْ دُعَاتِك

ْ
وَاجْعَل
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و ما را از جمله فراخوانان به سوى تو، و دعوت كنندگان به راه خودت قرار بده، 

ســر آمد کارهای نیک و امربه معروف ودعوت به یکتا پرستی است و بهترین نهی 

از منکر، نهی از پرســتش غیر خدا می‌باشد، در قرآن کریم، امر به معروف و نهی از 

منکر در ردیف ایمان به خدا قرار داده شده است. 

هِ. )آل عمران: 110(
َّ
ؤْمِنُونَ بِالل

ُ
رِ وَت

َ
مُنْك

ْ
نْهَوْنَ عَنِ ال

َ
مَعْرُوفِ وَت

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
أ
َ
... ت

 به كار شايســته فرمان م‏ىدهيد و از كار ناشايســت باز م‏ىداريد و به خدا ايمان 

داريد. 

امــر به معروف و نهــی از منکر‌کنندگان در قــرآن از بهترین امتها معرفی شــده 

است: 

ؤْمِنُونَ 
ُ
رِ وَت

َ
مُنْك

ْ
نْهَــوْنَ عَنِ ال

َ
مَعْرُوفِ وَت

ْ
مُرُونَ بِال

ْ
أ
َ
اسِ ت رِجَتْ لِلنَّ

ْ
خ

ُ
ــةٍ أ مَّ

ُ
يْرَ أ

َ
نْتُمْ خ

ُ
 ك

هِ.... )همان(
َّ
بِالل

شــما بهترين امّتى هستيد كه براى مردم پديد آورده شده است، ]كه‏[ به كار شايسته 

فرمان م‏ىدهيد و از كار ناشايست باز م‏ىداريد و به خدا ايمان داريد. 

دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر از امورى است كه اگر واجب باشد 

 واجب كفاىي خواهد بود. )طباطبایی، 1374. ق، 3: 578(
ً
طبعا

بنابراین، میتوان گفت: امر به معروف و نهی از منکر، از ضروریات ایمان است که 

سبب سعادت انسان می‌شود. آیات و روایات فراوانی در بارهی اهمیت امر به معروف 

ونهی از منکر، وجود دارد که این مقاله، گنجایش آن را ندارد. 

	.۲-۶۲ جهاد: -

یکی از چیزهایی که باعث می‌شــود جامعهی اسلامی، به سعادت و فلاح برسند، 

جهاد است. چنانکه امام سجاد)ع( در این باره میفرماید: 

تْلِ. 
َ

ق
ْ
 بِال

َ
ك وَّ

ُ
نْ يَجْتَــاحَ عَد

َ
 أ

َ
بَعْد

َ
ــهَادَةِ ف

َّ
هُ بِالش

َ
يْتَ ل

َ
ض

َ
ــعَادَةِ، وَق هُ بِالسَّ

َ
تَمْتَ ل

َ
إِنْ خ

َ
ف

)صحیفه سجادیه، دعا27: 18(

اگر خواهی زندگیاش را به نیکبختی پایان دهی و به خلعت شهادتش بنوازی چنان 

کن که شهادت او پس از آن باشدکه دشمنت را هلاک ساخته باشد. 
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یعنی ســعادتمند کسی اســت که در راه خدا جهاد نموده باشد و در راه او به فیض 

شهادت نایل آمده باشد، یعنی شــهید سعیداست، امام سجاد)ع( در دعای بیست و 

هفتم از صحیفه سجادیه که برای مرز داران اسلام دعا می‌کند، در این دعا مانند اکثر 

دعا‌های صحیفه سجادیه با صلوات بر پیامبراکرم)ص( و آل او)ع(آغاز مینماید و سپس 

برای مرز و مرز داران چنین دعا می‌کند: 

ايَاهُمْ مِنْ 
َ

سْــبِغْ عَط
َ
، وَأ

َ
تِك وَّ

ُ
هَا بِق

َ
 حُمَات

ْ
ــد يِّ

َ
، وَأ

َ
تِك مُسْــلِمِينَ بِعِزَّ

ْ
ورَ ال

ُ
غ

ُ
ــنْ ث وَ حَصِّ

. )صحیفه سجادیه، دعا، 27: 1(
َ

تِك
َ

جِد

مرزهای مســلمانان را به عزت و جلال خود محفوظ بدار، و نگهبانان آن مرز را به 

قوت و قدرت خود یاری فرما، و عطایا و انعامشان را از توانگریت زیادگردان. 

سپس چنین دعا می‌کند: 

ونَ 
ُ
 لِيَك

َ
تِك  سُنَّ

ِ
بَاع

ْ
ت
َ
هُمْ مِنْ أ

َ
وْ مُجَاهِدٍ جَاهَد

َ
، أ

َ
تِك

َّ
هْلِ مِل

َ
زَاهُمْ مِنْ أ

َ
ازٍ غ

َ
مَا غ يُّ

َ
هُمَّ وَأ

َّ
الل

هُ 
َّ
وَل

َ
مْرَ، وَت

َ ْ
هُ ال

َ
ــىْ ل يُسْــرَ، وَهَيِّ

ْ
هِ ال

ِّ
ق

َ
ل

َ
ى ف

َ
وْف

َ ْ
 ال

َ
ك

ُّ
وَى وَحَظ

ْ
ق
َ ْ
 ال

َ
ى وَ حِزْبُك

َ
عْل

َ ْ
 ال

َ
دِينُــك

عْهُ  ةِ، وَمَتِّ
َ

ق
َ

ف يْهِ فِــي النَّ
َ
سْــبِغْ عَل

َ
هْرَ، وَأ

َّ
هُ، الظ

َ
وِ ل

ْ
صْحَابَ، وَاسْــتَق

َ ْ
هُ ال

َ
رْ ل يَّ

َ
خ

َ
، وَت

ِ
جْح بِالنُّ

دِ. 
َ
وَل

ْ
هْلِ وَال

َ ْ
رَ ال

ْ
نْسِهِ ذِک

َ
ةِ، وَأ

َ
وَحْش

ْ
مِّ ال

َ
جِرْهُ مِنْ غ

َ
وْقِ، وَأ

َّ
فِ عَنْهُ حَرَارَةَ الش

ْ
ط

َ
ــاطِ، وَأ

َ
ش بِالنَّ

)همان: 15(

و بــار الها! و هر ســرباز جنگندهى از پيروان دين تو كه با آنــان بجنگد، و يا هر 

مجاهد پيشتازى از رهپويان راه و رسم توكه باآن‌ها ستيزه كند تا دين تو برتر و بالاتر، 

و حزب و گروه تو نيرومندتر، و بهره و سهم توكاملتر شود، پس آسانى را برايش برسان. 

كار را براى او آماده و سهل فرما. و موفقيت و پيروزى را براى او كارساز باش. و برايش 

ياران را بپســند و برگزين. و پشــتش را نيرومند و توانا فرما. و خرج‏ىاش را فراوان و 

سرشــار ســاز. و او را از سرحالى و نشــاط بهره‏ور كن. و گرمى و سوزندگى شوق و 

دلباختگى را از او فرونشان. و از اندوه بى كسى و بى مونسى او را برهان. و ياد و خيال 

خانواده و فرزندان را فراموشش ساز. 

همچنین از خداوند در خواســت می‌کند که برای آن‌ها شناخت در تدابیر جنگی 

بدهــد و بصیرت به آن‌ها عطا نماید تا فریب دشــمن را نخورند، پیروزی برایشــان 

تضمین کند، و در آخر برای کسانیکه اراده جهاد را داشته بودند ولی به خاطر موانعی 
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نتوانستهاند در جهاد حاضرشــوند، و کسانیکه به نوعی به اسلام و مجاهدین اسلام 

کمک می‌کنند از خداوند می‌خواهد که به آن‌ها نیز اجر و ثواب جهاد گران اســام و 

صالحین را عطا فرماید. 

در اهمیت امنیت همین بس که خداوند در قرآن کریم میفرماید: 

وْف. ‏ )قریش: 
َ

 وَ آمَنَهُــمْ مِنْ خ
ٍ

عَمَهُمْ مِنْ جُوع
ْ

ط
َ
ذي أ

َّ
بَيْــتِ. ال

ْ
ا ال

َ
وا رَبَّ هذ

ُ
يَعْبُــد

ْ
ل

َ
ف

)4-3

پس )بشكرانه اين نعمت بزرگ( بايد پروردگار اين خانه را عبادت كنند، همان كس كه 

آن‌ها را از گرسنگى نجات داد و ازترس ونا امنى ايمن ساخت. 

امنیت هم جز در سایه مجاهدت مجاهدان فراهم نمی‌شود، تا آنجا که خداوند به 

اســبهای مجاهدین و حتی به جرقه‌های پای اسبهای آن‌ها و به گرد و غبارهای که بر 

اثر دویدن اسبهایشان بلند می‌شود، قسم یاد می‌کند: 

. )عادیات: 1-2-3(
ً
مُغيراتِ صُبْحا

ْ
ال

َ
. ف

ً
حا

ْ
د

َ
مُورِياتِ ق

ْ
ال

َ
. ف

ً
بْحا

َ
عادِياتِ ض

ْ
وَال

سوگند به اسبان دونده )مجاهدان( در حالكىه نفس ‏زنان به پيش م‏ىرفتند، و سوگند 

به افروزندگان جرقه آتش )در برخورد سمهايشان با سنگهاى بيابان(، و سوگند به هجوم آوران 

سپيده دم. 

احــكام دين و به ويژه جهــاد در راه خدا، دســتورهاي حيات‌بخش، هماهنگ با 

فطرت و اصولي تغيير ناپذير اســت، انبياء با كمك وحي الهي، بشــريت را به حيات 

انساني )توحيد و معارف الهي( فرا مي‌خوانند )جوادی آملی، 1388، 9: 588( 

رسول خدا)ص( درباره جهاد میفرماید: 

ونَ 
ُ

د
ِّ
ل

َ
تُوحٌ وَهُمْ مُتَق

ْ
ا هُوَ مَف

َ
إِذ

َ
يْــهِ ف

َ
ونَ إِل

ُ
مُجَاهِدِينَ يَمْض

ْ
هُ بَابُ ال

َ
 ل

ُ
ال

َ
ــةِ بَابٌ يُق جَنَّ

ْ
 لِل

بُ بِهِمْ. )حرعاملی، 1409. ق، 15: 10( رَحِّ
ُ
 ت

ُ
ة

َ
ئِك

َ
مَل

ْ
مَوْقِفِ وَال

ْ
جَمْعُ فِي ال

ْ
بِسُيُوفِهِمْ وَ ال

پیامبر مکرم اســام )ص( میفرماید: برای بهشــت، دری اســت کــه به آن، باب 

المجاهدیــن)دری که مخصوص جهاد گران اســت( می‌گویند. آن در به روی ایشــان، باز 

است و آن‌ها ازآن عبور می‌کنند، در حالی که شمشیرهایشان، آویخته است و همهی 

مردمی که در صحنه‌ی محشــر، گرد آمدهاند، و همچنین، فرشــتگان به آنان، آفرین 

می‌گویند. 
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بنابراین جهاد، ســبب عزت و سعادت انســآن‌ها می‌شود؛ یعنی د ردنیا، با عزت، 

زندگــی می‌کنند و در آخرت، به ســعادت واقعــی که همان رضوان الهی اســت، 

میرساند. 

	.۳-۶۲ انفاق-

یکی دیگر از اســباب سعادت جامعه انســانی، انفاق است. جامعهی سعادتمند 

است که کمک به یک دیگر را، سر لوحهی زندگیشان قرار بدهند.           

اهمیت انفاق: -۱-۳-۶۲.	

در اهمیــت انفاق، همین کافی اســت که خداوند متعــال، آن را یکی از صفات 

مؤمنان واقعی، در کنار ایمان به خود و واجباتی دیگر، قرار داده است: 

ونَ. )بقره: 3(
ُ

ناهُمْ يُنْفِق
ْ
ا رَزَق لاةَ وَ مِمَّ يْبِ وَ يُقيمُونَ الصَّ

َ
غ

ْ
ذينَ يُؤْمِنُونَ بِال

َّ
 ال

)پرهيزكاران(كســانى هستندكه به غيب ]آنچه ازحس پوشيده وپنهان است‏[ ايمان م‏ىآورند 

و نمــاز را برپــا م‏ىدارند و از تمام نعمتها و مواهبى كه بــه آنان روزى داده‏ايم، انفاق 

مك‏ىنند. 

از جمله ابزاری که باعث می‌شــود انسان آثار گناه و خطاهایش از بین ببرد، حتی 

آن را تبدیل به حسنات نماید، انفاق و بخشش و کمک در حق بندگان خدا و خدمت 

به مخلوقات الهی است. 

عوامل فردی: -۷۲.	

	.۱-۷۲ تقوا: -

یکی دیگر از راههای که انســان را به سعادت و فلاح میرساند راه تقوا است، یعنی 

انســان با رعایت تقوا می‌تواند به قله‌های کمال و سعادت برسد و رستگار شود، سید 

ساجدین)ع( میفرماید: 

وَى. )صحیفه سجادیه، دعا20: 16(
ْ

ق هِمْنِي التَّ
ْ
ل
َ
وَ أ

بار خدایا! پرهيزكارى را به دل من بنشان و الهام نما. 

حضرت)ع( در جای دیگرمیفرماید: 
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. )همان، دعا21: 9(
َ

وَاك
ْ

ق
َ
بِي ت

ْ
ل

َ
عِرْ ق

ْ
ش

َ
وَ أ

 و دلم را مالا مال از تقوا و پرهيزگارى خودت بنما. 

و یا میفرماید: 

نْيَا زَادِي. )همان: 11(
ُّ

 مِنَ الد
َ

وَاك
ْ

ق
َ
 ت

ْ
وَ اجْعَل

خداوندا، چنان کن که تقوا در این دنیا ره توشه من باشد. 

بنابرایــن میتوان گفت از نگاه امام ســجاد)ع( پرهیزگاری یکی از مهمترین عوامل 

سعادت انسان به شمار می‌آید، خداوند در قرآن مجید تقوا را باعث باز شدن درهای 

رحمت الهی معرفی نموده میفرماید: 

رْضِ. )اعراف: 
َ ْ
ماءِ وَ ال يْهِمْ بَرَكاتٍ مِنَ السَّ

َ
تَحْنا عَل

َ
ف

َ
وْا ل

َ
ق

َّ
ر‏ى آمَنُوا وَ ات

ُ
ق

ْ
 ال

َ
هْل

َ
نَّ أ

َ
وْ أ

َ
وَ ل

 )96

و اگر اهل شــهرها و آباديها، ايمان م‏ىآوردند و تقوا پيشه مك‏ىردند، بركات آسمان 

و زمين را بر آن‌ها م‏ىگشوديم‏. 

تقوا، خير دنيا وســعادت اخروي را به ارمغان مي‏آورد و از مجموع خير و سعادت 

دنيايــي و آخرتي به »فلاح« تعبير مي‏شــود) جوادی آملی1388الــف، 16: 778(ودژي 

محكم، استوار نفوذ ناپذير است. )همان، 1387، 1: 418(

پس ســعادتمند كسي است كه باســپر و وقايه تقوا به مبارزه با اين دشمن داخلي 

وخارجی بر خاسته و خود را از شرّ آن برهاند )همان، 1388، 7: 512( 

لِحُون‏. )حشر: 9(
ْ

مُف
ْ
 هُمُ ال

َ
ولئِك

ُ
أ
َ
سِهِ ف

ْ
حَّ نَف

ُ
 ش

َ
وَ مَنْ يُوق

 كسانكىه از بخل و حرص نفس خويش باز داشته شده‏اند رستگارانند!

بنا براین لزوم رعايت تقوا و پرهیزگاری در همه شئون زندگي انسانی، اصلي است 

خدشه ناپذير. 

	.۲-۷۲ زهد: -

یکی دیگراز چیزهای که انســان را به فلاح، رستگاری میرساند، زهد و بی‌رغبتی 

به چیزهای غیر الهی، یعنی چیزهای که آدم را از یاد خدا باز می‌دارد، می‌باشد. 

زهد درلغت، به معني بیاعتنايي، زاهد كســي است كه درعين كار وتلاش، به دنيا 



                     41    

عس  
دا
 ت
انس
ن دا
 ر
اندیشۀ ام


م سجا
ا

ع)د
) ٭ 

بياعتنا باشد )قرشی، 1378، 3: 183( ودراصطلاح زهد، ضد رغبت و ميل به دنيا است 

)مجتبوی، 1366، 2: 78( امام سجاد)ع( میفرماید: 

دنَا فِیها. )قمّی، مناجات زاهدین( زَهِّ
َ
اِلهِی ف

خدایا توفیق زهد وبی علاقگی را در دنیا به ما عطا کن. 

حضرت در جای دیگر چنین میفرماید: 

ى  بِي، وَ حَتَّ
ْ
ل

َ
 مِنْ ق

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ق

ْ
 صِد

َ
عْرِف

َ
ى أ  لآخِِرَتِي حَتَّ

َ
ك

َ
عَمَلِ ل

ْ
 فِي ال

َ
بَة

ْ
غ نِــي الرَّ

ْ
وَ ارْزُق

 فِي دُنْيَايَ. )صحیفه سجادیه، دعا22: 8(
َ

هْد يَّ الزُّ
َ
الِبُ عَل

َ
غ

ْ
ونَ ال

ُ
يَك

 و مــرا شــوق در عمل كردن براى تو، جهت آخرتم روزى كــن، تا اينكه از ته دل 

راستى آن را دريابم و ب‏ى اعتناىي و ب‏ى رغبتى به دنيا براى من پيش آيد. 

زهد در آيات قرآن به صورت مســتقل به كار نرفته است، ولي معنا و مفهوم آن در 

آيات قرآن بيان شده است: 

نْيا نُؤْتِهِ مِنْها 
ُّ

 الد
َ

 حَرْث
ُ

هُ فــي‏ حَرْثِهِ وَمَنْ كانَ يُريد
َ
 الخِْرَةِ نَزِدْ ل

َ
 حَرْث

ُ
مَــنْ كانَ يُريد

هُ فِي الخِْرَةِ مِنْ نَصيب‏. )شوری: 20(
َ
وَما ل

كســكىه زراعت آخرت را بخواهد، به كشــت او بركت وافزايــش م‏ىدهيم وبر 

محصولش م‏ىافزاييم وكســى كه فقط كشت دنيا را بطلبد، كمى از آن به او م‏ىدهيم 

امّا درآخرت هيچ بهرهى‏ ندارد!

در جای دیگر قرآن کریم معیار زهد را چنین بیان نموده: 

ور. 
ُ

خ
َ
تالٍ ف

ْ
 مُخ

َّ
ل

ُ
هُ لا يُحِبُّ ك

َّ
مْ وَ الل

ُ
رَحُوا بِما آتاك

ْ
ف

َ
مْ وَ لا ت

ُ
ك

َ
سَوْا عَل‏ى ما فات

ْ
أ
َ
يْلا ت

َ
لِك

)حدید: 23(

اين بخاطر آن اســت كه براى آنچه از دست داده‏ايد تأسف نخوريد، و به آنچه به 

شما داده است دلبسته و شادمان نباشيد و خداوند هيچ متكبّر فخر فروشى را دوست 

ندارد!

 اميرمؤمنان علی)ع( در تفسیر این آیهی شریفه چنین مي‌فرمايد: 

سَوْا عَل‏ى 
ْ
أ
َ
يْلا ت

َ
عَالى-: لِك

َ
هُ- سُــبْحَانَهُ وَ ت

َّ
 الل

َ
ال

َ
رْآنِ: ق

ُ
ق

ْ
لِمَتَيْنِ مِنَ ال

َ
هُ بَيْنَ ك

ُّ
ل

ُ
 ك

ُ
هْد الزُّ

رَحْ 
ْ

مْ يَف
َ
مَاضي، وَ ل

ْ
ى ال

َ
سَ عَل

ْ
مْ يَأ

َ
مْ )حدیــد: 23(. وَمَنْ ل

ُ
رَحُوا بِما آتاك

ْ
ف

َ
مْ وَ لا ت

ُ
ك

َ
مــا فات

يْهِ. )نهج البلاغه: ح439(
َ
رَف

َ
 بِط

َ
هْد  الزُّ

َ
ذ

َ
خ

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
بِالآتي، ف
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زهد بين دو كلمه از قرآن اســت كه خداي سبحان فرمود: تا بر آنچه از دست شما 

رفته حســرت نخوريد و به آنچه به شما رسيده شــادمان مباشيد كسي كه بر گذشته 

افسوس نخورد، و به آينده شادمان نباشد، همۀ جوانب زهد را رعايت كرده است. 

 بنابراین زهد راســتين آن است كه انسان نسبت به غير خدا زاهد، يعني بي‏رغبت، 

و نسبت به خدا راغب باشد و جز خدا را براي خدا ترك كند. 

	.۳-۷۲ اخلاص: -

یکی از کلید‌های سعادت، فلاح و رســتگاری اخلاص می‌باشد، برای هر کاری 

نیکی شرایطی تعیین شده است که مهمترین آن، اخلاص در نیت است، اميرمؤمنين)ع( 

در جمله‏ي ريشه اخلاص را چنين تعريف كرده و فرموده است: 

اسِ. )آمدی، 1366، 2: 416(  يْدِي النَّ
َ
ا فِي أ سُ عَمَّ

ْ
يَأ

ْ
صِ‏ ال

َ
ل

ْ
خ ِ

ْ
‏ ال

ُ
صْل

َ
أ

اصل و ریشه اخلاص نا امیدی از آنچه که در دست مردم است. 

اخلاص، يعني انسان قلب خود را مخصوص حق كند تا احدي جز او در حرم دل 

او راه نيابد و هر كاري را كه انجام مي‏دهد، فقط براي خدا انجام دهد، امام سجاد)ع( 

میفرماید: 

. )صحیفه سجادیه، دعا28: 1(
َ

یک
َ
اعِی إِل

َ
صتُ بِاِنقِط

َ
خل

َ
ی ا هُمَّ إِنِّ

َّ
لل

َ
ا

بار خدایا! من برای تو خالص گشتم واز ماسوای تو بریدم. 

ه مخلصين له الدين(؛ )بینه: 5( مردم هيچ 
ّ
ليعبدوا الل

ّ
مروا إل

ُ
از اين رو خداوند فرمود: )و ما ا

مأموريتي ندارند، جز اينكه دســتورهاي دين را خالصانه انجام دهند؛ يعني فهمشان 

وعملشان براي خدا باشد. )جوادی آملی، 1388ج: 63(  

قرآن دربارهی اخلاص میفرماید: 

ين‏ )زمر: 11(
ِّ

هُ الد
َ
 ل

ً
لِصا

ْ
هَ مُخ

َّ
 الل

َ
عْبُد

َ
نْ أ

َ
 أ

ُ
مِرْت

ُ
ي أ  إِنِّ

ْ
ل

ُ
ق

بگو: »من مأمورم كه خدا را پرستش كنم درحالى كه دينم را براى او خالص كرده 

باشم. 

بنابراین اخــاص یعنی، انگیزه‌ها و تصمیمگیریها فقط خدایی باشــد و بس، به 

عبارتی انســان باید تمام اعمال نیات خودرا برای خدا خالص گرداند، چنانك‏ه امير 
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موحّدان علي)ع( فرمود: 

فاتِ عَنهُ. )نهج  هُ نَفــىُ الصِّ
َ
 الِإخلاصِ ل

ُ
مال

َ
هُ، وَك

َ
هُ الإخلِاصُ ل

ُ
وحِيــد

َ
 ت

ُ
مــال

َ
... وَك

البلاغه: خ1(

 يعني خالصِ همه هستي را براي او دانستن، يعني كمال اخلاص الهي نفي صفات 

زايد بر ذات از خداوند متعال است. 

اخلاص، اكسيراعظم است که حتي دشمن قسم خورده انسان، يعني شيطان براي 

مخلصین حســاب ويژه باز كرده و آنان را از جرگه گمراهان و فريب خوردگان بيرون 

برده است: 

صين‏. )ص: 83-82( 
َ
ل

ْ
مُخ

ْ
 مِنْهُمُ ال

َ
 عِبادَك

َّ
جْمَعينَ‏. إِلا

َ
هُمْ أ يَنَّ وِ

ْ
غ

ُ َ
 ل

َ
تِك بِعِزَّ

َ
 ف

َ
قال

گفت: به عزّتت ســوگند، همه آنان را گمراه خواهم كرد، مگر بندگان خالص تو، 

از ميان آن‌ها. 

یعنی به عزّت و جلال تو ســوگند كه همه خلق را گمراه خواهم كرد، مگر خاصان 

از بندگانت كه دل از غير بريدند و براي تو خالص شدند. 

بنابر این اخلاص گران بهاترین گوهری است که در خزانه قلب و روح انسان پیدا 

می‌شود و آثار معنوی فوق ‌العاده‌ی دارد. 

نتیجه گیری .۳	

در این تحقیق ســعادت انسان در کلمات امام سجاد)ع( بیان شد، با بررسیهای که 

انجام شد منتج به این نتايج شد: 

1. حقیقت سعادت در آیات و روایات مخصوصا در کلمات امام سجاد)ع( عبارت 

از این است: که انسان به هدفی که انسان به خاطر آن هدف آفریده شده است برسد، 

رب الهی است. 
ُ
که بالاترین هدف خلقت انسان رسیدن به رضوان و ق

2. محال اســت سعادت و شقاوت ذاتی باشد؛ بلکه سعادت و شقاوت، اکتسابی 

اســت؛ زیرا تعلیم و تربیت، و همچنین، ارســال پیامبران و انزال کتابهای آســمانی 

و نصیحت، اندرز، تشــویق و توبیخ و...، یا بیفایده یا ظالمانه محســوب می‌شود؛ 

بنابراین انســان با اختیار خود می‌تواند، هریک ازاین دو مســیر سعادت یا شقاوت را 
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انتخاب نماید در زمره سعادتمندان یا شقاوتمندان قرار بگیرد. 

3. اعتقاد از اساســیترین و بنیادیترین‌بخش زندگی انســان است؛ زیراسعادت دو 

جهان درگرو اعتقاد صحیح می‌باشــد، یعنی اعتقاد اســت که به انســان سمت وسو 

می‌دهد، اگر اعتقاد او درســت و مطابق با واقع باشــد زندگی او زندگی سعادتمندانه 

خواهد بود، و اگر اعتقاد او با طل بود زندگی او به تباهی وشقاوت میانجامد. 

 مهمترین و محوری‌ترین عوامل سعادت انسان، در‌بخش عوامل اعتقادی، معرفت 

و شــناخت پروردگار عالم است؛ زیرا اولا، هیچ شناختی مانند شناخت خداوند در 

تکامل وسعادت انســان نقش مهم ندارد، دوما، معرفت وشناخت خداوند مقدمه و 

ســرآغاز رسیدن به هر هدفی است؛ از این رو انبیای الهی نسبت به معرفت خداوند 

کید زیادی داشتهاند و آن را محور و اساس دعوت خویش قرار دادهاند.  تأ

بنابراین شــناخت و ایمان به خداوند، از هر طریقی که بدســت بیاید: چه از راه 

حصولــی، مانند: راه عقلی و آیات و نشــانه‌های آفاقی، وچه از راه حضوری، مانند: 

کشف و شهود و خودشناسی حضوری نه حصولی همچنین معرفت پیامبر خدا)ص( 

واوصیای آن حضرت: در ســعادت خوش بختی انسان نقش اساسی را ایفا می‌کند، 

البته شــناخت بدون اطاعت باعث سعادت انسان نخواهدشــد، به عبارتی معرفت 

شرط لازم سعادت است ولی شرط کافی آن نیست. 

همچنین در‌بخش عوامل اجتماعی و فردی سعادت، مهمترین عوامل آن عبارتند 

از: امربــه معروف و نهی از منکــر، جهاد و انفاق، تقوا، زهــد، اخلاص و... نیز از 

عوامل ســعادت انسان می‌باشد، که هر یک آن‌ها آثار مفید و ارزنده که دارند، سبب 

ســعادت انسان شده و باعث تقرب به خداوند می‌شود؛ زیرا شاکله شخصیت انسان 

را همان اعتقاد، اخلاق و عمل او می‌سازد و سرنوشت سعادت و یا شقاوت او را رقم 

می‌زند. 
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